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وطن دوستی ایرانی و ناسیونالیسم 
غربی

دراین میــان رهیافت ســومی (ازلی انــگاری) هم 
هســت که ناسیونالیسم را پدیده ای طبیعی می داند و 
معتقد است ملت ها را باید به عنوان افرادی در بیرون 
از علقه هــای اجتماعی و در «وضــع طبیعی» تصور 
کرد؛ آنها فقط در نظم طبیعــی وجود دارند، درواقع 
آنهــا در خصوصیات وجــودی با خداوند شــریک  و 
سرمنشأ همه چیزند؛۴ یعنی در نظر ازلی انگار ها ملیت 
در سرشت انســان ها نهادینه شده اســت و از دوران 
اولیه وجود دارد و چیزی نیســت که برساخته انسان 

باشد. 
چنان که آوردیم، نظریات مختلفی درباره اسباب و 
چگونگی پدید آمدن ناسیونالیسم بیان شده است و از 
دل این تئوری ها به اعتباری می توان گفت، دو قسم از 
ناسیونالیسم ســر برآورده است که به تعبیری معرف 
ناسیونالیســم عقلانی و رمانتیک شــده است. نگرش 
عقلانی ناسیونالیسم ملت را انجمن عقلانی و حقوقی 
شــهروندان می داند کــه با قــرارداد اجتماعی و عقد 
اخوت، در کشور به دنبال حاکمیت مردمی به واسطه 
قوانین مشــترک و سرزمین مشــترک هستند؛ ملتی که 
دو عنصر حیاتی ســرافرازی کشــور و رفــاه همگانی 
را ســرلوحه کار خویش قــرار می دهــد؛ درحالی که 
وجــه رمانتیک ناسیونالیســم با حمل ناسیونالیســم 
بر ریشــه های نژادی و خون، عامل پیوستگی ملت را 
نه بُعد حقوقی و عقلانی، بلکه ریشــه نژادی و خون 
می داند؛ بدین طریق فردیت انسانی را در جمع استحاله 
می کند، وانگهی خود را در نفی دیگری بازمی شناســد 
و این نفــی دیگری، منتــج به رخدادهای اســفناکی 
می شــود که در تاریخ ســراغ داریم.  بعد از طرح این 
ســه نظریه، در میان نظریه پردازان ناسیونالیسم غربی، 
برای اولین بار آنتونی اســمیت با نقــد نظریات قبلی، 
گفت برخی ملت های باستانی را نمی توان با نظریات 
مبتنی بــر تاریخ اروپا محک زد و باید چنین ملت هایی 
را در تاریخ خودشــان نظاره کرد و یکی از این ملت ها 
ایران بوده اســت. آنتونی اسمیت به نیکی به اختلاف 
راهی که ملت های اروپایی و ایران طی کرده بودند پی 
برده بود. روند ملت شــدن ایران نــه در اختلاف که در 
تفاوتی آشکار با اروپا اتفاق افتاده است؛ ایران بر خلاف 
اروپا، از گذر امت به ملت نرســیده است؛ چراکه ایران 
قبل از  هزاره میــلاد و ورود ایران ویچ ها به فلات ایران، 
ابتدا از ســوی مادها که خود پادشاهی خود را از قبایل 
متعددی بر پاکرده بودند و سپس با گردهمایی تمامی 
اقوام ایرانی، زیر چتر شاهنشــاهی هخامنشیان بود که 
در مسیری خلاف  مسیر اروپا ملت خود را شکل داد و 
این گردهمایی اقوام ایرانی، متأثر از چیزی جز فرهنگ 
ایرانشــهری نبود؛ فرهنگــی که اقوام متکثــری را به 
یگانگی، درعین کثرت تبدیل کرد که هگل موضع خود 
را در قبــال ایران این چنین بازگو کرد: «این یگانگی تنها 
از آن رو بر افراد فرمان می راند که ایشــان را برانگیزد تا 
خود نیرومند شوند و راه تکامل در پیش گیرند و فردیت 
خویش را استوار کنند، روشنایی هیچ گونه فرقی میان 
(هستی ها) نمی گذارد... و بر همه، به یک اندازه برکت 
و بهــروزی ارزانی می کند».۵ این چنین اجزای متکثر به 
شمایل «روشــنایی» در می آید که خود این روشنایی از 
ارائه های نوری متکثر به دســت می آید و مفهومی به 
عنوان ملت ایران را شــکل می دهد کــه آگاهی از این 
هویت ملی، در درازنای تاریخ در قامت وطن دوســتی 
هماره زنده و پویا بوده و در شعر و نثر زنده نگه داشته 
شــده است. شــاید در توجه ایرانیان به وطن دوستی و 
هویت ملی خود که مدعایی بر خلاف آمد عادت بودن 
وطن دوستی ایرانی و تداوم فرهنگی آن است و نوعی 
ناسیونالیسم و وطن دوستی را به  صورت مستتر درون 
خود نهفته دارند، ذکر چند نمونه خالی از لطف نباشد: 
ز بهر بر و بــوم و پیوند خویش /  زن و کودک خرد 

و فرزند خویش 
همه ســر به سر تن به کشــتن دهیم  / از آن به که 

کشور به دشمن دهیم 
فردوسی

یا در جای دیگری نظامی می گوید: 
همه عالم تن است و ایران دل
نیست گوینده زین قیاس خَجِل

چونکه ایران دِل زمین باشد
دل زتن بِه بود یقین باشد

بااین حــال، ایــن حــس یگانگی و وطن دوســتی 
ایرانیان در سرتاســر تصنیفــات و منظومه های ادبای 
ایرانــی و خاطرات ملی مردم چنــان موج می زند که 
از چشم نویســندگان خارجی به دور نمانده؛ تا جایی 
که ادیب و وزیر مختار فرانســه، کُنــت دُ گبینو آورده 
اســت که «ایرانیان خود را در کشورشان و کشور را در 
خودشان دوســت می دارند». اینکه حالا عده ای ناظر 
بر ایدئولوژی هــای جدید غربی حس وطن دوســتی 
ایرانیان را قیاس از ناسیونالیســم غربــی می گیرند و 
قائل به وجود هویت ملی قبل از دوره مدرن در ایران 
نیستند، دال بر نبود چنین واقعیتی نیست، بلکه نشان 

از «نقص بینایی» است. 
پی نوشت ها:

۱. دانشــنامه سیاسی، آشــوری، داریوش ، تهران، 
مروارید، ۱۳۷۳، ص ۳۱۹-۳۲۰.

۲. تاریخ اندیشــه سیاســی جدیــد در اروپا، جلد 
نخســت، دفتر ســوم: نظام هــای نوآیین در اندیشــه 

سیاسی، طباطبایی جواد، مینوی خرد۹۳ص۲۳-۲۲
۳. آنتونــی دی اســمیت. ناسیونالیســم، مترجم 

انصاری منصور، مطالعات ملی۸۳ ، ص۷۰
۴. آنتونــی دی اســمیت. ناسیونالیســم، مترجم 

انصاری منصور، مطالعات ملی۸۳ ، ص۷۷
۵. گئــورگ ویلهلم هگل، عقــل در تاریخ، ترجمه 

حمید عنایت، شفیعی ۷۹، ص۳۰۲
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سیاست

گاز، تمام خواهد شد
در پنــج تا هفت ســال آینــده تولیــد گاز میدان 
پــارس جنوبي روند نزولي را آغــاز خواهد کرد و در 
۱۲ تا ۱٥ ســال آینده میزان تولید میدان گازي پارس 
جنوبــي ٤۰ تا ٥۰ درصد کاهــش خواهد یافت و در 
۲۰ سال آینده تولید این میدان به حدود ۳۰۰ میلیون 
مترمکعب در ســال خواهد رسید. دولت و ملت در 
۱۰ تا ۲۰ ســال آینده با این واقعیــت چگونه مواجه 
خواهند شــد؟ چگونــه مي توان فرهنگ اســراف و 
وابســتگي به مصرف گاز را که در ســال هاي گذشته 
نشر داده ایم، به یکباره اصلاح کرد؟ آیا در آن زمان با 
بحران مواجه نخواهیم شد؟ وزارت نفت براي ایجاد 
تأخیر در افت تولید میــدان گازي پارس جنوبي باید 
بین ۳۰ تا ٥۰ میلیارد دلار هزینه کند، اما وزارت نفت 
چنین درآمدي ندارد. درواقع با ســپردن بار ســنگین 
تأمیــن یارانه ها بــه وزارت نفت و  پرداخت نشــدن 
مطالبــات وزارت نفت از ســوي وزارت نیرو و قیمت 
یارانه اي گاز تحویلي به مصارف خانگي و نیروگاه ها، 
توانــي بــراي وزارت نفت براي ســرمایه گذاري هاي 
ضروري و اساســي که لازمه اســتمرار بیشتر تولید و 
کاهش سرعت افت مخزن است، باقي نمانده است. 
چنانچــه به جاي پرداخت ماهانه حداقل ســه هزار 
میلیارد تومان یارانه انرژي، ســالانه چند صد میلیارد 
تومان صرف فرهنگ سازي مصرف عاقلانه و منطقي 
یارانه در مصارف خانگي مي شــد، اکنون شــاهد این 
شــرایط نیســتیم. مســابقه ویرانگر ایران و قطر در 
برداشت سریع از ذخایر ارزشمند میدان گازي پارس 
جنوبي درواقع تاراج ســرمایه نسل هاي آینده است 
و در تضاد با منافع بلندمدت دو کشــور و در راستاي 
تهیدســت کردن کشورهاي منطقه و منافع بلندمدت 
قدرت هــاي برنامه ریــز و زیاده خواه جهاني اســت. 
انعقاد تفاهم نامه مدیریت و برنامه ریزي تولید میدان 
بزرگ پارس جنوبي ضرورتــي فوري و اجتناب ناپذیر 
اســت. چنانچــه به چنــد توصیــه علمــي و فني
گفته شــده کم توجهي شود، مصرف لجام گسیخته و 
خسارت بار گاز در مصارف خانگي و نیروگاه ها کنترل 
نشود و براي کاهش مصرف گاز در کشور برنامه ریزي، 
تغییــر  و  ســاختاري  اصلاحــات  و  فرهنگ ســازي 
الگوهاي مصرف انجام نشود و همچنین تفاهم نامه 
برنامه ریــزي و مدیریت تولیــد گاز پارس جنوبي بین 
ایران و قطر منعقد و اجرائي نشــود، خوانندگان این 
یادداشت در ۱۰ سال آینده خسارت هاي جبران ناپذیر 
و ســهمگین این کم توجهي را به عینه و با حسرت و 

اندوه شدید ناظر خواهند بود.

در انتخابات ۹۲محمدرضا عارف 
این بار کنار کشید تا حسن روحانی 

گازانبری رقبا را دوره کند و بر سکوی 
پیروز انتخابات ریاست جمهوری 

بایستد. هرچند در همان سال 
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات 

در تدوین فهرست انتخاباتی 
اصلاح طلبان برای انتخابات 
شوراها چندان موفق نبود  و 

نتوانست دستاورد چشمگیری برای 
اصلاح طلبان به ارمغان بیاورد

سه شنبه   14 دي 1395سال چهاردهم    شماره 2767

ضرورت توجه اصلاح طلبان به منافع جمعی و نفی خواسته های شخصی

اتحاد همچنان رمز  پیروزی است

نزدیک به یک ســال از روزی که انتخابات مجلس 
دهم برگزار شد، گذشته است و «تأکید»ی که در رأس 
جریان اصلاحات صورت گرفت، منجر به آن شــد که 
اصلاح طلبــان پیروزی نســبی را در ایــن انتخابات به 
دســت بیاورند. همــه اینها اما ماحصــل یک تصمیم 
مهم و ایجاد یک نهاد متشکل هم بود؛ «شورای عالی» 
کلمه ای دوبخشــی که بنا نهاده شــد تا اصلاح طلبان 
متکثر نشــوند و انسجام وحدتشان در بزنگاه انتخابات 

حفظ شود. 
تا پیش از شکل گیری شورای عالی سیاست گذاری 
اصلاح طلبان، شــورای هماهنگی جبهــه اصلاحات 
یکدســت کردن اصلاح طلبان  و  مسئولیت هماهنگی 
را برعهــده داشــت، هرچند که در بســیاری از مواقع 
نتوانســته بود ایــن وحــدت و انســجام را به ویژه در 

بزنگاه های انتخاباتی حفظ کند. 
امــا قبــل از انتخابــات مجلــس دهــم بــود که 
اصلاح طلبــان به منظــور اتحاد جریــان اصلاحات و 
اســتفاده از ظرفیت اشــخاص و احزاب اصلاح طلب 
با ترکیب شــورای مشــورتی اصلاح طلبان و شــورای 
هماهنگی احزاب اصلاح طلب ساختاری فراگیر تحت 
عنوان شــورای عالی سیاســت گذاری اصلاح طلبان را 
ایجاد کردند؛ شــورایی که درواقع با حضور گسترده تر 
اعضای شناخته شده این جریان و احزاب عضو شورای 
هماهنگی طراحی و ترســیم شد. به این ترتیب بود که 
در مهرماه ۹۴ خبر موافقــت رئیس دولت اصلاحات 
با تشکیل شورای عالی سیاســت گذاری اصلاح طلبان 
از طرف علی محمد غریبانی، رئیس دوره ای شــورای 
هماهنگی جبهه اصلاحات، اعلام شد و رئیس دولت 
اصلاحات نوشــت که «با تشــکیل این شــورای عالی 
موافقم و مبارک اســت و بسیار مفید و سازگار خواهد 
بــود. اجرای آن، هماهنگی و انســجام بیشــتری بین 
اصلاح طلبان به وجــود خواهد آورد و تدبیر بهتری را 

در امور خواهد داشت». 
ساختاری برای همه

بــر مبنــای ایــن تصمیم، قــرار بــر این شــد که 
انتخاباتی اصلاح طلبان  شورای  عالی سیاســت گذاری 
کــه متشــکل از چهره های ارشــد جریــان اصلاحات 
و برخــی احــزاب عضو شــورای هماهنگــی جبهه 
اصلاحات بود، به ریاست محمدرضا عارف و تحت نظر 
رئیس جمهور دوران اصلاحات کارهای انتخاباتی این 
جریــان برای مجلــس دهم را انجام دهــد و به جای 
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بنشیند.  در سطح 
شــهرهای دیگر هم شــورای راهبردی اصلاح طلبان 
(و حامیــان دولت) با برگــزاری انتخابات بین فعالان 
اصلاح طلب تشکیل شــد، شورای شهرهای هر استان 
هم با برگزاری انتخابات، شــورای اصلاح طلبان استان 
را تشــکیل دادنــد تا جریــان اصلاحات با ســاختاری 
یکپارچه و متحد به اســتقبال انتخابات مجلس دهم 
بــرود و به این ترتیــب بود که ســاختاری یکپارچه و از 
بالا به پایین منجر به کســب نتیجه نســبتا مناسبی در 
انتخابات مجلس شد و اصلاح طلبان در برخی شهرها 
مانند تهران اکثر قریب به اتفاق کرســی های مجلس را 

از آن خود کردند. 
تدبیر برای سال ۹۶ و زمزمه مخالفت ها

آنچه مشــخص بــود این بــود که شــورای عالی 
سیاســت گذاری با کار ویژه و برنامه خاصی ایجاد شد 
بنابراین پس از انتخابات دســتور کار دیگری نداشت. 
پــس همین هم بود که ســه نفــر از روحانیــون این 
جریان به ادامه جلســاتی که برگزار می شــد اعتراض 
کردند و ادامه فعالیت شــورای عالی سیاســت گذاری 

اصلاح طلبان را نادرست خواندند. 
ســید هادی خامنــه ای، دبیرکل مجمــع نیروهای 
خط  امام، رســول منتجب نیا، قائم مقام حزب اعتماد 
ملــی و محســن رهامی، دبیــرکل انجمن اســلامی 
مدرســین دانشــگاه ها در اولین جلســه شورای عالی 
سیاســت گذاری که بعــد از انتخابــات مجلس دهم 
برگزار شــد حاضر نبودند. آنان ضمــن بیان اینکه این 
روند با دموکراسی منافات دارد، معتقد بودند سازوکار 
انتخاباتــی اصلاح طلبــان باید در مجموعه شــورای  
هماهنگی جبهه اصلاحات انجام شــود. به باور آنها 
مأموریت شــورای سیاســت گذاری تمام شده و افراد 
نبایــد به جای احزاب فعال می شــدند، باوجوداین  اما 
ایــن اختلافات بــا توجه به ضعف عملکرد شــورای 
هماهنگــی جبهه اصلاحــات چندان جــدی گرفته 
نشــد و در اواخــر مردادماه، اصلاح طلبان پیشــنهاد 
تازه ای را برای ادامه کار شــورای عالی اصلاح طلبان 
مطــرح کردنــد. به این ترتیــب بود کــه رئیس دولت 
اصلاحات با مثبت ارزیابی کردن عملکرد شورای عالی 
سیاســت گذاری اصلاح طلبان بر لزوم تداوم فعالیت 
این شــورا تأکید و خاطرنشــان کرد که برای انتخابات 
ریاســت جمهوری کــه پیش روســت هم این شــورا 
مســئولیت کار و هماهنگــی اصلاح طلبان را برعهده 
بگیــرد و بــه کار خــود ادامه دهــد. با وجــود تأکید 
ایشــان بر همکاری با شــورای عالی سیاســت گذاری 
اصلاح طلبان، در ســومین روز مهرمــاه هفت حزب 
اصلاح طلــب در بیانیه ای خــروج این احــزاب را از 
شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان اعلام کرده 
و نوشتند: احزاب شورای عالی سیاست گذاری بایستی 
منحل شــوند و شــورای هماهنگی جبهه اصلاحات 
امــور انتخابات پیــشِ روی اصلاح طلبــان را برعهده 
گیــرد. آنهــا در بیانیه ای که منتشــر کردند نوشــتند: 

«شورای سیاســت گذاری، مأموریت انتخاباتی اسفند 
۹۴ را داشــته و با پایان همان انتخابات، مأموریت اش 
پایان یافته تلقی می شود و ادامه فعالیتش بلاموضوع 
اســت. ضمن آنکــه هرگونه تصمیم گیــری فردی و 
محفلی در انتخاب ترکیب این شورا، اصالت، کارکرد و 
چه بسا مشروعیت آنها را زائل می سازد. ایران با ده ها 

سال پیشــینه فعالیت حزبی در 
عرصه سیاسی، افغانستان نیست 
کــه نیاز بــه لویی جرگه داشــته 
باشــد. احزاب را باور کنیم و راه 
را برای توســعه نقــش احزاب 
از  و فعالیت های رســمی بیش 
پیش هموار ســازیم». داســتان 
پررنگ  از همین جا  اما  اختلافات 
شــد و این گونه بود کــه عبداالله 
ناصــری، عضــو شــورای عالی، 
اظهــار کــرد که خــروج برخی 
شــورای عالی  از  احــزاب 
نه  اصلاح طلبان،  سیاست گذاری 

تصمیم جمعی احزاب، بلکه نظر شخصی دبیرکل یا 
قائم مقام آن احزاب بوده است. میرلوحی، دیگر عضو 
این شورا، نیز گفت: خودم در مجمع دانش آموختگان 
عضویت دارم می دانم که بســیاری از بدنه این تشکل 
مخالف جدایی و چندصدایی شدن هستند. سخنگوی 
حزب اعتمــاد ملی هم در مصاحبه ای مخالفت خود 
را اعلام کرده اند، من فکر می کنم به زودی این مشکل 
برطرف خواهد شــد.  به دنبال این واکنش ها بود که 
براســاس آمار و اخباری که منتشر شد، مشخص شد 
از میان آن هفت حزب تنها دو یا ســه حزب هســتند 
که به طور واقعی شورای عالی سیاست گذاری را مورد 
نقد قرار داده اند وگرنه حتی اســماعیل گرامی مقدم، 
ســخنگوی حزب اعتماد ملی هم امضــای بیانیه را 
تکذیــب کرد و دفتر سیاســی این حزب نیز با انتشــار 
بیانیــه ای هرگونــه تصمیمی را دربــاره فعالیت این 
حزب در انتخابات به جلســه شــورای مرکزی حزب 

ارجاع داد. 
یکی، دو حزب مانند مجمع دانش آموختگان ایران 
اسلامی هم از تصمیمات بزرگان اعلام تبعیت کردند و 
انجمن مدرسین دانشگاه هم به رایزنی و مذاکره برای 
رفع ســوءتفاهم های موجود پرداخت. ضمن اینکه از 
طرف دیگر براســاس اعلام میرلوحــی احزاب منتقد 
در شــورای عالی ســهم دارند و در ترکیب جدید این 
شورا نماینده های کل احزاب عضو شورای هماهنگی 
جبهه اصلاحــات و افراد حقیقی حضور داشــته و از 
سوی مجمع مدرسین و محققان حوزه علمیه قم نیز 

نماینده شرکت می کند. 
مسئله فردی یا حزبی؛ بررسی تاریخی

برخی معتقدند ریشــه این اختلافات بیشــتر جنبه 
فردی داشــت تا جنبــه حزبی و گروهی؛ چه رســول 
منتجب نیا، قائم مقام دبیرکل حــزب اعتماد ملی هم 
که از منتقدان جدی شــورای سیاســت گذاری است و 
همیــن چندی قبل اعلام می کرد که احســاس نگرانی 
نمی کند اما این  بار اســتعفا داده است، چون نگاهش 
با نــگاه حزب اعتماد ملی درخصوص شــورای عالی 
سیاســت گذاری اصلاح طلبان متفاوت اســت. به این 
ترتیب حزبی که شرایطی متفاوت را با دبیرکلی که در 
حصر است و او هم به نظر استعفا داده و هنوز نتیجه 
آن را شــورای مرکزی حزب اعلام نکرده، در شرایطی 
کــه باید با  ســازی هماهنگ در جبهــه اصلاح طلبان 
بنوازد، کمی آواز جداسری سر داد. مسئله تأمل برانگیز 
این است که این داســتان بارها در خانواده اصلاحات 
رخ داده اســت. اول بــارِ آن هــم در ســال ۸۴ بود؛ 
همــان زمان که اصولگرایــان ائتلاف های چندگانه ای 
داشــتند و اصلاح طلبان نیز با چند کاندیدا وارد میدان 
رقابت ها شــدند، غافل از اینکه همین پاشنه آشیلشان 
می شــود و هشــت ســال زمین گیرشــان می کند. در 
انتخابات ریاســت جمهوری سال ۸۴ هم بخش غالب 
بدنــه اجتماعی را از آن خود می دانســت و در همان 
روزهــا بود کــه مصطفی معین شــد کاندیدای طیف 
موســوم به اصلاح طلبان پیشــرو و نخبــگان جامعه 
و مهــدی کروبی رأی توده ها را هدف گرفت. محســن 
مهرعلیزاده شــد کاندیــدای قومیت هــای ملی و در 
نهایت اکبر هاشمی رفسنجانی هم نامزدی دسته ای از 
اصلاح طلبان و دســته ای از اصولگرایان را نمایندگی 
می کــرد. این گونه بود که به راحتی بازی به حریفی که 
پوپولیسم محور شــعار هایش بود، واگذار شد و حتی 
حمایت از هاشمی رفسنجانی و ائتلاف مقابل محمود 
احمدی نــژاد نتوانســت نتیجه بخش باشــد و قدرت 
اجرائی از اصلاح طلبان گرفته شــد. بعد از آن بود که 

اصلاح طلبان در انتخابات شــوراهای سوم و مجلس 
هشتم هم اگرچه ســعی کردند با تشکیل یک ائتلاف 
گسترده زمینه بازگشت به قدرت را فراهم کنند اما فضا 
برای این اتفاق مســاعد نبود. در همان ســال ها حزب 
اعتمــاد ملی اعلام موجودیت کرد و در شــرایطی که 
انتخابات شوراهای سوم شهر در سال ۸٥ اولین آزمون 
اصلاح طلبان پس از شکست ۸٤ 
بود و به جای اینکه اصلاح طلبان 
فهرستی یکدست بدهند، اعتماد 
جداگانــه ای  فهرســت  ملــی 
منتشــر کرد و برهمین اساس در 
بزرگ  ائتــلاف  فهرســت  نهایت 
اصلاح طلبــان که متشــکل بود 
از حــزب اعتمــاد ملــی و دیگر 
جریان های اصلاح طلب در قالب 
نام «یــاران خاتمی» روانه کارزار 
انتخابات شــد کــه در نتیجه آن 
چهار نفر بعد از مدت ها شکست 
شــهر  شــورای  وارد  توانســتند 
اصولگرایانه شــوند.  در انتخابات مجلس هشتم هم 
شــورای هماهنگی جبهه اصلاحــات هرچه در چنته 
داشــت رو کرد تا مانع چنددستگی اصلاح طلبان شود 
اما در نهایت دو فهرســت از سوی اصلاح طلبان ارائه 
شــد که یکی از آنها فهرســت اعتماد ملی بود. حزب 
بر ای اینکه حســن  نیت خود را نشــان دهــد، تمامی 

اعضای خود را بر همان اســاس فهرست جریان های 
۱۸گانه اصلاح طلــب قرار داد و تنها نام حزب خود را 
بر ســر فهرســت درج کرد. بااین حال، فهرست جبهه 
متحد اصولگرایان در تهــران به همان ترتیبی که ارائه 
شــده بود، رأی آورد و توانســت اکثریت را در مجلس 
هشتم بگیرد. این در حالی بود که اصلاح طلبان تعداد 
اندکی از اعضای خود را از دیگر حوزه های انتخابیه به 
غیر از تهران روانه مجلس کردند و فراکســیون اقلیت 

مجلس را تشکیل دادند. 
امــا دومینوی عــدم وحدت اصلاح طلبان را ســر 
باز ایســتادن نبود که انتخابات ریاست جمهوری سال 
۱۳۸۸ هم مزید بر علت شــد و بــاز هم اصلاح طلبان 
چند دسته شــدند. داستان انتخابات ریاست جمهوری 
دهــم هرچنــد داســتانی متفــاوت اســت و روایتی 
دیگرگونــه را می طلبــد اما چنین می تــوان گفت که 
انتخابــات ریاســت جمهوری دهــم در ســال ۸۸ و 
انتخابات مجلس نهم در ســال ۹۰ هــر دو انتخاباتی 
بودند که برای اصلاح طلبان بازگشــت به گذشــته را 
رقــم زدند و در نهایت این جریان اصلاحات بود که به 

حاشیه رانده شد. 
انسجام؛ رمز موفقیت

تا اصلاح طلبان ضرورت  هشت ســالی گذشــت 
اتحاد را با پوست و گوشت خود لمس کردند و چنین 
بود که در انتخابات ۹۲ کاری کردند کارستان. ائتلاف 
آنها با جریان اعتدال درســت در لحظات ناامیدی و 
ایامی که کسی را گمان آن نمی رفت تا جامعه دیگربار 
امیــد ببندد و اعتماد کند، آنها را به پیروزی رســاند. 
محمدرضا عارف این بار کنار کشید تا حسن روحانی 
بر ســکوی پیروز انتخابات ریاست جمهوری بایستد. 
هرچنــد در همان ســال شــورای هماهنگی جبهه 
اصلاحات در تدوین فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان 
برای انتخابات شوراها چندان موفق نبود و نتوانست 
دستاورد چشــمگیری برای اصلاح طلبان به ارمغان 
بیــاورد. اما گام دوم موفقیت اصلاح طلبان که منجر 
به پیروزی هم شد، انتخابات مجلس دهم بود که با 
تکیه بر همان عهد پیشــین و اتحاد و همدلی و البته 
با تکیه بر شــورای  عالی سیاســت گذاری، توانستند 
ضمن همراهی با اعتدالیون اصولگرا برای جلوگیری 
از راهیابــی تندروها به مجلــس دهم، در پایتخت و 
برخی از شــهرهای بزرگ به موفقیت نســبی دست 

پیدا کنند. 
ادامه در صفحه ۱۵

 نفیسه زارع کهن


